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،            :متن میِراُلمْؤمنِینَ هِ عبد االلهِ علیِ أَ ربَِ م یم، هذاَ ما أَ بسِمِ االلهِ الرحمن الرحِ
 ـ            ایِجب ، رَ مـِص لیَهِ حیِنَ و لاه هِ إِ فیِ عهدِ رَ حارثِِ الأشَتَْ  خراجهـا، و    همالکِ بنَ الْ

ح أهَلهِا، و        لاَ ص وها، و استِ دع ادِـجه  ِدِ اره عم لاَ ا بِ ، و إیثـَارِ     . هـ ي االلهِ قـْو ه بتَِ رَ مـ أَ
هِ     هِ فیِ کتاَبِ ربَِ م ، و اتباعِ ما أَ هِ د إلا  : طاَعتِ یسعد أحَـ هِ التیِ لاَ ، و سننَِ هِ ضِ رائِ منِْ فَ

هِ و قلَبِْ ه بِ حانَ براَاللهَ س ص نْ ینْ ودهِا و إضِاَعتهِا؛ وأَ ح ج ع قیَ إلاِ م  باِتباعهِا، و لاَ یشْ
               ه رَ م زه و أَ َنْ أعم زاَز ِو إع ، ه رَ ص منْ نَ رِ ص ه قدَ تکَفلَ بنَِ مل اسج فإَنه ، هِ هِ و لسِانِ یدِ

م ـ           ن الـنفسْ أَ ، فـَإِ اتِ حـ مج ، و یزعَها عنِـْد الْ واتِ الشه عنِد ه ْفس رَ نَ نْ یکسِ  ارهأَ
م االلهُ   .باِلسوءِ إلا ما رحِ

 ة کـه بنـد    است فرمانی ، این،    بخشایشگر   ةدبخشن نام خداوند   به :ترجمه
عهد  تا دهد میاشَتر، ] ملقب به [مالک پسر حارث      خدا علی امیرالمؤمنین به   

آیـد،   را در جایگه فرمانروایی مصر، آنگونه کـه در فرمـان مـی    خود راهکارو  
 را بـستاند، بـا      جـا خـراج و مالیـات آن      حکومـت  پـس از اسـتقرار     .بکار بندد 

آن صـلاح آورد و       را بـه   سـرزمین    مـردم آن   کند، امـور   جهاد   جادشمنان آن 
یعنی : [دپرهیزبناخشنودي خدا  دهد از   میفرمان او به. سرزمین را آباد سازد

  نهی فرموده، پرهیز کهآنچه ، انجام دهد و ازفرمان دادهچه را که خدا    آن هر
 ند دردیگر کارها برگزیند و آنچه را که خداو  خدا را بر   و فرمانبري از  ] جوید

واجـب و فریـضه و کارهـاي مـستحب و            امـور  آن امرکرده، از    کتاب خود به  
 نیکبخـت  ؛پیـروي از آن  کس، جـز بـه   ، اموري که هیچ   کندپسندیده پیروي   

تبـاه سـاختن آن      و بـا انکـار    کس جز  رسد و هیچ      سعادت نمی    و به  شود  نمی
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 را بـا    سپس خداي سبحان  ! یابد  نمیشود و عاقبتی شوم          نمی روي  سیهامور،  
ایمـان بیـاورد، بـا دسـت و      او با دل بـه [قلب، دست و زبان خود، یاري کند    

بگوید  او را اجرا کند و با دشمنانش بجنگد، با زبان، ذکر او  اوامرءدیگر اعضا
 -بزرگ اسـت   که نام او  -که همانا خداوند  ] مردم برساند   و دستورهایش را به   

یاري کند و ]  ازدستورهایشبا اطاعت[را  یقین، یاري کردن هرکس که او       به
 او ، بـه و باز هم  . عهده گرفته است    دارد، به  را عزیز  عزیزداشتن کسی را که او    

هنگام تمایلات شیطانی و شهوانی، نفس خود را بشکند و           بهدهد،    میفرمان  
فرمان عقل، آن را بـازدارد        سرکشی و سرپیچی از    هنگام    بهحقیرسازد و در    

، دارد  وامی بد و زشت     کردار  به بسیار چه را   آدمی ،]اماره[راستی، نفس     که به 
  .برهاندشر نفس اماره   کند و انسان را ازرحمت ي که خدا آنگاهمگر

االله الـرحمن     بـسم " با جمله زیبـاي      )ع(عهد نامه شریف امام علی     :شرح
 استثناي   به-کریم قرآن هاي ازسوره یک هر که شود، چنان  آغاز می "الرحیم

 الرحمن االلهِ  بسم" با سوره هر شروع. شوند  آغاز می ،  آیه مینه با -توبه ةسور
 و  رحمـت  خـداي  سـوي  از مهربـانی  و   رحمـت  پیـام  بخـش   الهام " الرحیم
ش مـشهور؛ محبـت   هـاي   از روایـت   بـر برخـی    بنـا  که است؛ خدایی  مهربانی

فرزنـدش فزونترسـت و بـرهمین اسـاس، یعنـی            بـه  انسان، ازمحبت مادر    به
نْ رحِم  "آیۀ شـریفه   . ن و انسان را آفریده است     رحمت و مهربانی، جها    إِلَا م

ک ب ر   م َخلَقَه آفرینش را رحمـت الهـی معرفـی   ۀ، فلسف آشکارا 1"... و َلِذَلِک  
 که خداوند آدمی را نه براي رنج و محنت، بلکه ستکند و این بدان معنا   می

همـین   در. کـران خـود آفریـده اسـت         رحمت مطلـق و بـی        رساندن به  براي
پیـام  پیامبران؛  تا فرو فرستادهاي آسمانی را   پیامبران و کتاب   ست که راستا

___________________________________________________________________________ 
ها   ها رحمت آورده و آن      هایی که پروردگارت بر آن      مگر آن :  سورة هود  119یۀ  برگرفته از سرآغاز آ    .1

 . را براي همین آفریده است
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کمـال مطلـق را       مردم برسـانند و چگـونگی دسـتیابی بـه           رحمت الهی را به   
هاي برپایی عدالت اجتماعی را فراهم آورند و جامعـه را         زمینهنیز؛  بیاموزند،  

ت حقـوق بـشر، و     رفتارنیک، نیکوکاري و احـسان، عفـو، گذشـت و رعای ـ            به
  .رهنمون شوندگفتارنیک، کردارنیک و پندارنیک،  طورکلی به به

قرآن کریم، نامه خود را با همین آیه شریفه  پیروي از به  نیز )ع(امام علی 
مبدأ رحمت و  کند تا مخاطبان خود را به   می  آغاز "االلهِ الرحمن الرحیم    بسم"

میان   رحمت و مهربانی در، براي گسترشتعالی  حق مهربانی توجه دهد و از
 -1"عبـداالله " ضمن توصیف خود به   ،  آنگاه آن حضرت  . خلق، استعانت جوید  

 خــدا، علــی ةفرمایــد کــه ایــن نامــه، ازســوي بنــد   مــی- خــداةیعنــی بنــد
  تشکیل حکومت دربرايمصر،  شتر، هنگام اعزام او بهامالک  امیرالمؤمنین به

  .آنجا، نگارش شده است
ــه در"عبــداالله "تعبیــر  معنــاي خــضوع و خــشوع در  توصــیف خــود، ب

 حکومـت را    )ع(گرچـه هنگـامی کـه امـام علـی         . برابرخداوند متعـال اسـت    
 )ع(جهان، گسترش یافته بـود و حـضرت علـی     کشور 21پذیرفت، اسلام در  

بـا  ، امـا و  پردازد  مینگارش این نامه هاي اسلامی، به  عنوان حاکم سرزمین    به
 کنـد و از       حق را فراموش نمـی     برابر ضع در اي فروتنی و توا     این حال، لحظه  

 تا هم خود کند پرهیزمیالقاب مختلفی که رسم شاهان و حاکمان جور بود، 
مسأله عبودیت و بندگی خدا توجه کامـل دهـد، و همـه               و هم دیگران را به    

 القـاب و عنـاوین، آدمـی را از     و هـیچ یـک از  یند ناچیز خدا  ةبدانند که بند  
امـام  . نمایـد    خداي متعال، خـارج نمـی      به  و مستمر   همیشگی بندگی و نیاز  

مباهـات دارد؛    و عبودیت حق، افتخـار      خداست و او به    ة همواره بند  )ع(علی
___________________________________________________________________________ 

که ! ناروا حذف شده است» عبداالله/ بندة خدا«با دریغ بسیار، در ترجمۀ سیدجعفر شهیدي، تاکید  .1
  . ایم ما در متن خود بر آن و انگیزة آن اشاره کرده
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کونَ لـَک  : کند     می جاي دیگر، عرض   همانگونه که در   نْ أَ زاً أَ لهَیِ کفَى لیِ عِ إِ
نْ تکَونَ لیِ ربا عبداً و کفَى بی راً أَ خْ   .1فَ

ین سرافرازي بس که بندة تـو باشـم و ایـن سـربلندي              مرا ا ! پروردگارا«
  .».براي من بسنده است که توپروردگار من باشی

، شـتر امالـک      را به  آموزهترین    تواند مهم      درآغاز نامه، می   "عبداالله"تعبیر  
 که مـن  کنی فراموش  مبادا! مالک؛  بدهد که ،  عنوان حاکم جامعه اسلامی     به

حـق   نیاز بـه  و  و هستی ما را فقر     وجود تمام   وبندگان و فرمانبر اوییم،     و تو   
و با نهایـت تواضـع و        بگذار را کنار  فراگرفته است؛ پس تکبر، نخوت و غرور      

دیـدارحق    هـاي خـود بپـرداز تـا روزي کـه بـه           انجـام مـسئولیت     فروتنی، به 
  .او راضی و خشنود باشی برابر کرد خود در کردار و کارشتابی، از می

  وظایف حکومت
اجمـال اشـاره       حکومت بـه   وظایفبرخی از      تنها به  )ع(رتسپس آن حض  
 فرماید از جمله وظایفی که حاکم بردوش دارد، چند چیـز             کرده است و می   

  :است
 دریافـت  و غیرعمرانـی از راه       عمرانـی  امـور  برايتأمین بودجه    .1

 بدون بودجه، امکان    کاري هیچطبیعی است که انجام     . ها  مالیات
  .پذیرنخواهد بود 

مبارزه با دشـمنان آن   راه  حاکم، تأمین امنیت از    ۀظیفدومین و  .2
خواهـد  ،  تفـصیل   بـه مه،   نا ۀهمانگونه که درادام  . [سرزمین است 

شرایط متفاوت، ناهمسان خواهـد      ، تأمین امنیت کشور در    ]آمد
___________________________________________________________________________ 

ج ) 1362دفترانتشارات اسـلامی،  : قم(، تصحیح علی اکبرغفاري     خصالبویه،  محمد بن علی ابن با     .1
   (eshia.ir)  کتابخانه مدرسه فقاهت- الشیخ الصدوق -الخصال  ، قابل بازیابی]آنلاین [420، ص 2
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بسیاري از موارد، پذیرش صلح بـا دشـمنان، تنهـا راه             بود و در  
الی و غیره، خواهد  م،امنیت جانی کشور، اعم از ایجاد امنیت در

  .بود
امور جامعه و اصلاح آن خواهد         به رسیدگیحاکم،   و ظیفه دیگر   .3

، جامعـه  امـور     دهی سامان ؛ظایف حکومت اسلامی  وجمله   از. بود
ــزون . مانندســتهسیاســی، اجتمــاعی، اقتــصادي و  اعــم از اف

  همگی  اصلاحات در  باید  فرهنگی و معنوي،     امور براصلاحات در 
 ابعـاد برقـرار و       همـۀ   و امنیـت در    گرفته نجاما  نیز ابعاد جامعه 

  .حقوق همگان تأمین شود
عمران و آبادانی در هاي   انجام برنامه حاکم،   وظایف مهم دیگر   از .4

عمران و    حکومتی که نتواند به   . هاي اسلامی است    سرزمین همۀ
مــدیریت و عــدم تــشخیص  ســوءبــا آبــادانی کــشور بپــردازد و 

 ـ       ها، به  اولویت  تـورم،  افـزایش  و ابودي اقتـصاد  ویرانـی کـشور و ن

چنـین حکـومتی     شود؛ منتهی ملی پول شدن ارزش   بی و گرانی به
ظـایف خـود عـاجز و نـاتوان مانـده           وترین   مهم انجام یکی از   از

  .است
جامعـه    و بخش عظیمـی از     یافتهتنگدستی رواج    و اي که فقر    جامعه در

گیرد  آن شکل می  خواري در    کنند، فساد، فحشا و رشوه      زندگی   خط فقر  زیر
نْ یکـُونَ      "جود نخواهد داشت که      ها و   و راهی براي مبارزه با آن      قـْرأَُ فَ کـَاد الْ

راً فْ  فـسق و  ۀکنـد و زمین ـ    هاي ایمان را ویران می      ستی، پایه یدته و  فقر 1".کُ
مسئولیت  سازد و بخش بزرگی از  ایمانی را فراهم می و بی فجور، و حتی کفر

___________________________________________________________________________ 
  307 ص2 الکافی ج-جامع الاحادیث : ، قابل بازیابی]آنلاین [)ص(حدیثی ازپیامبر .1
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ست که توان مـدیریت صـحیح جامعـه را ندارنـد و          زمامدارانی ا  ةآن، برعهد 
  .اند اقتصادي جامعه را فراهم آورده موجبات تخریب اوضاع

 و آبادانی و شکوفایی جامعه در       عمران حاکم، ظایف و جمله از هرروي،  به
هـاي علمـی،     بخـش  هـا اعـم از      بخـش  همـۀ ست که شـامل     آنی ابعاد   همگ

ازرگانی، کـشاورزي، صـنعتی و      فرهنگی، بهداشت و درمان، اداري و مالی، ب       
کـارگزاران مجـرب،     گیـري از     با بهره  دبای شود و حاکم      جامعه می  ابعاد سایر

آبادانی شهرها و روستاها بپردازد و با مدیریت صحیح، زمینـه شـکوفایی،               به
  .رشد و خودکفایی جامعه را فراهم آورد

  پذیرست  ابعاد، نه معقول و نه انجامۀهم کفایی در خود
 آبادانی میهن اسـلامی، خودکفـایی اسـت؛         ۀ توجه اینکه، لازم    قابلنکته  

هـا، اعـم از     زمینـه ۀهم ـ ولی خودکفایی، نه بـدان معناسـت کـه کـشور در     
ونـه  چگتولیدات داخلی باشد و هی  ها، متکی به  کشاورزي، صنعت و مانند این    

  .شدنی است چنین حالتی، نه معقول و نه .  نداشته باشدارداتو  نیازي به
 درانـد و هرکـدام، سـهمی           وابـسته  یکـدیگر   مامی کشورهاي جهان بـه    ت

 که جهان برترعنوان اقتصاد    و صادرات جهانی دارند، حتی آمریکا، بهواردات
 ، در داردرا  فزونتـرین کـارایی      اقتـصاد دنیـا      بیـشتر فعلاً پـول ملـی آن در        

شورهاي ک ـ دیگر از واردات کالا   خود، ملزم به   هاي کشور  نیازمندي بسیاري از 
اي از کالاهاي بازارهاي آمریکا، کانادا و اروپـا           بخش عمده  جهان است و نیاز   

چین،  کشور در زیرا نیروي کار    دهد؛   چین، پوشش می    کشور هاي  فراوردهرا  
صـرفه نیـست کـه      بـه   براي آمریکا و اروپا مقـرون    هرگزارزان است و     بسیار

این  ؛ از کندها را تولید     حتی سوزن خیاطی، دکمه لباس، پیژامه و مانند آن        
 اولیـه،   مواد از اعم   -نیازهاي خود را   رو، کشورهاي مختلف جهان، بخشی از       
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رشد اقتصادي کـشورها، مرهـون      . کنند   با واردات تأمین می    -خام و تولیدي  
معنــاي  اقتــصاد ســالم و کــشورآباد، بــه. ســتها فــراوردهصــادرات و واردات 

معنـاي آن اسـت کـه         بلکـه بـه   ،  یستهمه ابعاد ن   نیازي در   کفایی و بی   دخو
 هـاي   همکنشی و پایاپاي قرارگیرد و بتواند با        برابریک موقعیت    کشوري در 

خـود بپـردازد، نـه        نیـاز  موردتبادل کالاهاي      و دوجانبه با جهان، به     درست
  .کشورها باشد دیگر ، وابسته و نیازمند بهها زمینه ۀهم اینکه در

  تقوا و پرهیزگاري فرمان به
 ةتبیین منشورحکومت و رهنمودهاي اساسـی بـراي ادار    ورود به  پیش از 

 موضوع پرهیزگاري و تقوا را مطـرح کـرده          )ع(جامعه اسلامی، حضرت علی   
گویا تقوا، ریشه اصلی و محوراساسی حکومت اسلامی است و حاکمی      . است

هاي نفسانی خود را مقـدم بـر طاعـت            نباشد و خواسته   که از تقوا برخوردار   
اجـراي   و  پـذیرش منـشور    ۀ، چنین شخـصی، اسـتعداد و زمین ـ       الهی بداند 

مالـک اشـتر را     ؛  آغـاز  ایـن اسـت کـه امـام در        .  را ندارد  )ع( امام هايدستور
  .دهد   میرعایت تقوا و پرهیزگاري فرمان به

تقوا چیست؟ تقوا، یک ویژگی نفسانی و نیروي کنترل درونی است کـه             
انسان با تقوا، طاعت    . دارد  س می پاشهوات و امیال نفسانی      برابر  را در  آدمی

دارد، چه در انجام واجبات و چه   میفراترهاي نفسانی خود  خدا را برخواسته
  .ترك محرمات در

  تقوا چیست؟: عارفی پرسیدند از
  خاشاك راه بروي؟ و خار از رپزمین  آیا هیچ شده است در: پاسخ داد

  .آري: پرسشگر پاسخ داد
  کنی؟ درآن صورت چه می: عارف پرسید
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پایم   گذارم تا خارها به        می آهسته پا   خیلی با احتیاط و آهسته      :  داد پاسخ
که رفتار صحیح داشته باشی، بـا        است تقوا همان این، :گفت عارف نرود، فرو

  1.دیگران نرسد و یا شامل حرام الهی نشود احتیاط حرکت کنی تا آسیبی به
معنـاي     بـه  " وقی " ۀریش  درست است؛ چون تقوا از      سویی این مطلب از  

یعنـی انـسان مواظبـت کنـد        . اسـت  ، صیانت، نگهداري و کنترل    نگهداشت
ها   آنبرابرآلود را ترك کند و خود را در        هاي گناه   گناه آلوده نشود، صحنه     به

) اتوبـان (یـک بزرگـراه      خواهـد در     مـی  یکه انسان عـاقل     هنگامی  . قرارندهد
مواقع خطرناك،  وقف اتومبیل درترمز سالم براي ت  بهگمان بیرانندگی کند،  

 سـالم در توقـف اتومبیـل        ترمز ۀمنزل   به یآدمی گاه  رفتار تقوا در . نیاز دارد 
تقـُوا االلهَ  ": فرمایـد      می قرآن درخداوند  . است ، تقـواي الهـی را رعایـت        2"... اِ
وجـود خـود دو نیـروي قـوي و          انـسان بایـد در     بدین معناسـت کـه    . کنید

  :استوارداشته باشد
ي محرکه براي انجام واجبات که کارآسـانی نیـست و بجـا             نیرو .1

  .هاي مختلفی همراه است واجب با دشواري آوردن امور
هایی   سختی کننده براي ترك محرمات که آن نیز          نیروي کنترل  .2

 مبـارزه  باشد، شده انسان ۀملک تقوا، که  هنگامی البته. دارد بر در

  .شود می نیزآسان نفس با
اه وسوسه نوشیدن شراب را نداشته اسـت و         چگهیبراي مثال، کسی که     

سوسه شیطان براي انجام این فعل حرام قرارنگرفته باشد، درایـن           وبرابر   در
 سـاخته  خـود  نیازي براي کنترل نفس ندارد، چـون درایـن زمینـه           ؛هم هبار

___________________________________________________________________________ 
 44، ش   )1383آبان   (گنجینه] اینترنتی[مجله  ،  " )ع(ی ازحضرت علی  کلام"عبدالصمد همدانی،    .1
   (hawzah. net) در بابِ تقوا: ، قابل بازیابی]آنلاین[
  . سورة حشر18آیه  ، نیز؛ سوره احزاب70برگرفته از آیۀ  .2
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دیـدن    گناه اعتیاد پیدا کـرده اسـت، مـثلاً عـادت بـه              است؛ اما کسی که به    
واقـع، نـوعی      در آن دارد و ماننـد    ) نگـاري   هرزه(وگرافی  تصاویر قبیح و پورن   

آن عـادت    تواند خود را کنترل کند؛ اما اگر        بیماري در وجود اوست که نمی     
 شود و دیگر   می تربیت وينفسآرام   ، آرامکند تركاعتیادها دیگر را همانند 

هـاي آن،       محرك و  ابزار سوي بخش نیست و به     چنین کارهایی برایش لذت     
پس تقوا، همان عاملی است کـه       . رود هاي اینترنتی فاسد نمی     مانند سایت ه

 خودسـازي و تکامـل      سـرانجام؛ گناه و    موجب کنترل و بازدارندگی نفس از     
  .دارد  می ادي هلاکت باز سقوط در و  ازي را شود و و   میآدمی

افزایـد    تقوا و پرهیزگاري، دو نکته می       سفارش به   پس از  )ع(حضرت علی 
بلکـه  ،  واقع، قید توضیحی براي تقواست و نکته جدیدي نخواهد بود          که در 

  و فرمانبرداري  فرمانبري باید حاکم؛  فرماید     می .رعایت تقوا  تأکیدي است بر  
ها، طاعت خدا را   و هنگام تزاحم آنفراتر بداندهاي خود   را برخواسته  خدا از
ا و سـنت    کتـاب خـد    درالهـی کـه      اوامـر  طاعت نفس، ترجیح دهد و از      بر

سعادت آدمی  ها، منبع و رمز زیرا پیروي ازآن. کندپیامبرآمده است، پیروي   
 خــواري و  و ســرآغازهــا، سرچــشمه ونــه کــه مخالفــت بــا آننگاســت، هما

  . استبختی تیره
، این اسـت کـه حـاکم اسـلامی     دارد دومی که حضرت برآن تأکید  ۀنکت

کنـد؛ زیـرا خداونـد       با قلب و دست و زبانش خـدا را یـاري             کهظیفه دارد    و
 و عزیز   ؛یاریش نماید ،   است که هرکسی او را یاري کند       دادهمتعال تضمین   

هِ و             "را عزیزداشته است     بدارد آنکه او   قلَبْـِهِ و یـدِ ه بِ حانَ ب راَاللهَ سـ نْ ینـْص  و أَ
       زاَز ِو إع ، ه رَ ص رِ منْ نَ ص ه قدَ تکَفلَ بنَِ مل اسج فإَنه ، هِ  ـ  لسِانِ َنْ أع اشـاره  . "زه مـ

مقام   دروجود با تمام دبای   این است که حاکم قلب، دست و زبان، کنایه از به
  .نصرت و یاري خدا و بزرگداشت حضرت حق باشد


